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 چکیده

. ي استربهتر در روگرداني از خودآزاري و دگرآزااي  چنین حرکتي الزاماً پیامدش آينده. انسانیت انسان در حرکت خودسالارانه او به سوي ديگري است

نشريات و کم  دست بلكه ؛اي ومهوري اسلامي ايران، فقط در حیطه سیاست و قدرت نماند در دوره معاصر، تحريم يک وانبه آمريكا علیه برنامه هسته

با ارواع  در اين مقاله. اند رويكردي غیرعادلانه پیش گرفتههاي محلي، با رد درخواست و عدم پذيرش مقالات ايرانیان، ناشران غربي، همساز با سیاست

، از ظرفیت خرد وهانشمول که در مواد حقوق بشر نوشاته  (0222)و خرد ارتباطي يورگن هابرماس( 0014-0224)به نقد خرد عملي ايمانوئل کانت

هاا در  افاراد و گاروه   تر ديدن نقاش اي براي شفاف مثابه آينه بههاي مبتني بر خردورزي استدلال .بريم شده براي تصحیح مواوهه با ديگري بهره مي

زاي برخورد غیرستیزانه ناشاران غرباي مدکاد     به اين ترتیب بر محور نوعي تحلیلي انتقادي، بنیادهاي بحران. خواهد بود مناسبات اوتماعي و سیاسي

انگیز نموده و نقاط هاي مشارکت محور و اخلاقي را پرسش تعارض با ارزشافزون بر اين، نتیجه مقاله فراتر از مصداق مورد بحث، مواوهات م. شود مي

 .کند آفرين آنها را آشكار ميمعضل
 

 اخلاق، انتشارات، بررسي اخلاقي، فلسفه :ها کلیدواژه

 
 مقدمه

اين اي ايران و به دنبال ارواع پرونده  در پي چالش بر سر برنامه هسته

المللي انرژي اتمي به شوراي امنیت سازمان ملل متحد  کشور از آژانس بین

 شد و از آن زمان تاکنون اين کشور، ، دوره تحريم ايران آغاز0100در سال 

 :هااي چندوانباه مانناد    تحاريم  ي را تجربه کرده کاه از هاي مختلف تحريم

تاا  يه اروپا هاي اتحاد هاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد، تحريم تحريم

تحريم از سوي کشاورهاي مختلاا از وملاه     :يک وانبه مانند هاي تحريم

 .گیرد را در بر مي ايالات متحده آمريكا

 ؛اي امور مربوط به برناماه هساته  ع و يصنادر پي اين وضعیت، نه تنها 

باراي نشاريات و انتشاارات     ايرانیان ها و مقالاتارسال پهوهش حتيبلكه 

بسایاري از محققاان    .اناد  روبرو شده غرب با رد درخواست و عدم پذيرش

هااي غرباي بار    که در صدد ارسال و انتشار مقالات خود در ژورناال  ايراني

ناشران غرباي  . اين تجربه زيسته دارنداز و نزديک درکي شهودي  اند، آمده

 زناد و  بر آن مهر بازگشت مي، نويسندگان ايراني تبه محض دريافت مقالا

شاود کاه باه سابب تحاريم       پاسخ داده ميايمیلي در به طور پیش فرض، 

اي که چند ماه  به اين ترتیب نويسنده .ايران، از پذيرش مقاله شما معذوريم

اي ناو، پهوهشاي راهگشاا و ا اري     ايدهيا حتي سال از عمر خود را بر سر 

و بلكاه ناعادلاناه، از همیااري در     با تصمیمي خودسرانهگذارده،  مند روش

 .پیشرفت علم و فكر باز مانده است

برخي . وري و دانش رتبه بالايي دارد ايران در آموزش عالي، رشد بهره

هااي ماالي محققاان را باه      اناد کاه محادوديت    اين فرضیه را مطرح کرده

هااي خااروي باراي باه اشاتراش گذاشاتن هزيناه و         وستجوي همكاري

 مقالاه . دهاد  ه، ماواد و ومعیات بیمااران ساوق ماي     دسترسي به بودوا 

Kokabisaghi هاي سیاساي   و همكاران به بررسي تاريخچه و اهمیت تحريم

که در  آمريكا بر سلامت بخش نشريات ايران پرداخت و نتايج آنها نشان داد

اي از فرصات   ها، دانشمندان ايراني به طور فزاينده هاي افزايش تحريم دوره

شدند و در نتیجه تحريم مي تواند آزادي پهوهشاگران را   ميانتشار محروم 

 .(0)کند نقض کند و پیشرفت آنها را محدود مي

هاي بالیني تحت حمايت خااروي   فراتر از مشكلات انتشار، کارآزمايي

باراي   Wellcome Trustبراي مثال، طارح  . اند در ايران خاتمه يا تعلیق شده

از وملاه  )شاش شاهر آزمايشاي     هاي بهداشت شهري در کاهش نابرابري

 (.0) .با ممانعت از انتقال بودوه تحقیقاتي ولوگیري شد( تهران

از بجاسات  ، تحريماي باا ديگاري    مواوهاه دربااره  براي افزايش شافافیت  

و ناعادلاناه باودن ممانعات از پاذيرش و انتشاار مقاالات        بنیادهاي خودسرانه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
25

-0
6-

28
 ]

 

                               1 / 4

http://ijhp.ir/article-1-955-en.html


 سعیده يعقوبيو  مجید نادري

 0414 هارب، ولا، شماره همندوره  نشريه فرهنگ و ارتقاي سلامت فرهنگستان علوم پزشكي /2

 تحريماي  مواوهه غیرساتیزانه و کلي طور به آياکه  پرسش کنیم محققان ايراني

همساز اسات ياا باه بحاران در      هاي وهانشمول و تثبیت يافته کنوني ارزش با

 فاار  از نتاايج مقالاه،   هاا و  بعد از پاسخ به اين پرسش انجامد؟ بنیادهاي آن مي

به مخالفت با قاوانین داخلاي    کشورها مقاله فراخواني شهروندان نويسنده هدف

هااي قاوانین و رويكردهااي     ها و بحران حفرهو ديدن شنیدن لزوم بلكه  ؛نیست

اخالاق و انساانیت    .سات ا سئلهم زير فرش فرستادن رب رويكرد بومي و ترویح

 در. نبايد به بهانه وضع قوانین بومي وداخلي، وتاو شاده و نادياده گرفتاه شاود     

نشر غرباي، از میاان متفكراناي کاه      زايي مواوهه تحريمي توضیح ادعاي بحران

عمومیات   یشترين تاث یر را در پارورش خارد انتقاادي، مشاارکت محاوري و      ب

هاا و  اساتدلال  خرد عملي کانت و خرد ارتباطي هابرمااس، داشته اند،  انتقادي

بنیادهااي  زيرا  ؛کنند آشكار مي اندازند و با شدت بیشتر، مباني خود را پیش مي

مواوهاه   باا هار گوناه   در تقابال  محاوري هابرمااس    اخلاق کانتي و مشاارکت 

مداري در رفتاار کنشاكران و    در اشاره به معضل قوم برآمده و طبعاً غیرستیزانه

باه ايان ترتیاب    . نهادهاي غربي، مرکزيت خود را در بحاث نشاان ماي دهناد    

وابسته میال و  لزوماً  ،اين دو متفكرسازي انديشه خردگرايانه و اخلاقي  بروسته

 .نويسنده مقاله نبوده است خودسرانگي اراده

م نگاه استعماري، قوم مداري در نشر غربي در وافرض اين مقاله بر تد

حقوق بشر بر  گیري وهتکه  حاليدر ؛مواوهه با ديگري خاورمیانه اي است

 محور بنیادهاي فلسفه اخلاق تكلیا .ارتباط با ديگري و خودانديشي است

نقاد  يابیم کاه باا    مدرن را نزد ايمانوئل کانت فیلسوف عصر روشنگري مي

 .آشكار کرد وزمیت گرايي عصر خود راهاي  بحرانگرايي دکارتي،   نويت

 

 ایمانوئل کانتناب خرد عملی 
محادود مانادن در    باه  يبرخلاف خرد نظري ناب که کاارکرد ماووه  

و  ، آن را متعاااليتجربااه داشااتن مطالبااه خااار  از پیونااد دارد و تجربااه

که در تجربه و محسوساات   ، آنگاهکند، خرد عملي مي(Trancedent)فراروي

خرد  ا ربخشي پس. دارد( Immanent)زا و حلوليدرون مووه، کارکرد نماند،

در نتیجه قاانون علیات در خارد     .از قید تجربه است شدر آزاد بودنعملي 

، کانت امكان تعريا اصول خرد بر اين اساس. عملي، ناشي از اختیار است

اصول خرد عملي مشتمل بار  : کلي بیاندر اين بويهه  يابد عملي ناب را مي

معتبرناد زيارا قاوانین     ذات خردمنادي نزد اراده هر  و اند ايجاب کلي اراده

 (.2) هستند اند نه ذهني و وابسته به عامل و فاعل اراده عملي آن، عیني

 

 محوری نقد سعادتاستدلال کانت در 
. اشااره شاد   اتونومي در فلسفه اخلاق کانات به سويه سلبي و ايجابي 

اخالاق از مااده و   خاساتگاه  معناي سلبي اتوناومي، اختیاار ياا اساتقلال     

قانونگذاري ذاتي خرد ناب به مثابه شرط  اش درسويه ايجابي و محسوسات

يک فرماان عملاي حااوي شارط      پس .است قوانین و فرامینصوري همه 

  .هرگز نبايد قانون عملي دانسته شود، مادي و تجربي

 کانت در غایت بنفسه بودن انسان استدلال

غايت بنفسه بودن انسان نزد کانت، سرچشامه قاانون مطلاق اخالاق     

. در تقسیمي کلي، هر چیز يا در نفس خود ارزش مطلق دارد يا ندارد. است

زيرا انسان  غايت بنفسه، نیازي به استدلال نمي بیند ووودکانت براي اصل 

 (2) داردبه مثابه غايت مستقل و بنفسه، ووود 

 

 گیری از استدلال های کانت نتیجه
آنچه از مجموع تقريرهاي کانت در فلسفه اخلاق تكلیا محاور او باه   

توناومي توانشاي در   ا. شاود  دست مي آيد، در مفهوم اتونومي فشارده ماي  

هستي انسان است که اگر ووود نداشت، انسان همانند ديگر موواودات از  

کارد و تاابع شارايط     و تمدان گذار نمي وضع غريزي و طبیعي به فرهنگ

 (2) ماند که خود آنها را پديد نیاورده است طبیعي و پاتولوژيكي مي

 

مددداری ن ددر غربددی بددر محددور  گرایددیق مددو  نقددد بددومی
 های کانت استدلال

هاي غرباي، مادلي از   انتشار در ژورنال خواهانمقالات محققان ايراني 

حكم )اتونومي فردي و تلاشي وستجوگرانه در مسیر تقرب به قانون اخلاق

است زيرا بر پايه حكم منجاز خارد عملاي کانات، هار      ( منجز خرد عملي

در . بر انتخاب دارد، بنیااد اخالاق اسات   انساني از آنجا که هستي گشوده 

باه تعبیار   غربي،  نشرياتان و شراقالات از سوي نماين منع انتشار  ،مقابل

ناشي از شرايط پاتولوژيک و احسااس خرساندي در تاثمین    بیشتر  کانت،

 برخاساته از فرامین ذهني و دستورات  رسد به نظر مي. سعادت بومي است

سیاسات  : به بیاني ديگر. ، اساس اين منع استگیرانمحلي تصمیمشرايط 

نان قاعده رفتااري  پهوهشي نشر غربي در عدم پذيرش مقالات ايرانیان، چ

 . نیست که بتواند قانون عمومي و وهانشمول شود

بر اين اساس، ممانعات از مشاارکت در پیشاروند پاهوهش و توساعه      

منع انتشار مقالات محققان ايراناي،  . مندانه استعملي غیر شرافت علمي،

بلكاه صالاحیت    ؛اندازي در مسیر توسعه غايات انسااني نیسات   سنگ تنها

زيرا به گفته کانت،  ؛کند انگیز ميبراي مخاطب بودن، پرسش کننده را منع

، مشروط (هاي وهانشمولارزش) امكان عضويت در قانونگذاري قانون عام

باه ايان   . است به آنكه آزادي اراده شخص، مانع آزادي اراده ديگران نشود

داناد کاه    هاي خردمند را در صورتي شايسته احترام ميترتیب، کانت ذات

بلكه آياین رفتاار    ؛بازاري و تجملي را محور اتونومي قرار ندهند هايارزش

 (1-0. )آنها به مثابه قانونگذاري عام، از نیكخواهي و شرافت وان بگیرد

 

 خرد ارتباطی یورگن هابرماس
تز هابرماس براي بهبود شرايط دموکراتیک و رفع موانع عقلاني شدن 

شرط . ، خرد ارتباطي استگفتگو در فضاي عمومي در وهان سرمايه داري

مدارانه و امكان و تثبیت تز او در فضاي عمومي، دگرگوني شیوه زيست قوم
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 تحلیل نقادانه تحريم بر انتشارات کشور با نگاه به فلسفه اخلاق

 1/ت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سلام 0414 هارب، ولا، شماره همندوره 

عقلاني شدن رکني از تكامال   ،هابرماسبه باور  .گذاري بازاري استارزش

  (6) .اوتماعي و براي وامعه آزاد و رهايي يافته، واود اهمیت اساسي است

تلويحي، فراخواني به خرد ارتبااطي  به اين ترتیب هابرماس به صورت 

مبتني بر خود فهماي از  کنش . دهد را محور کنش افراد خصوصي قرار مي

مصاداق روشان کانش مبتناي بار      . است متمايز کنش مبتني بر موفقیت

هااي  خودفهمي، مشارکت در پهوهش و نگارش افكاار و پرهیاز از ويهگاي   

 (2-0).محلي براي نزديک شدن به ساختاري همه شمول است

تاوان بهاره    در نقد نشر غربي، از همین ايده و پرسش هابرمااس ماي  

به باور هابرماس توانش عمومیت انتقادي فقط از طرياق مشاارکت   . گرفت

 محققان ايراني به مثاباه افاراد خصوصاي،   . افراد خصوصي آشكار مي شود

مندي گیري خود در نقش وهت کند و ي ميلبگرايي را وايگزين انزواطهم

هااي  اوتماعي و پرورش اصل عمومیت انتقادي را با مشارکت در پهوهش

محور نشان مي دهد تا راهي باز کند به دگرگوني سلطه و اقتدار در مسئله

مواوهه تحريمي نشر غربي با  .مناسبات سیاسي و اوتماعي در بعد وهاني

و ، به تداوم همان سالطه  و عدم پذيرش محقق ايراني اي ديگري خاورمیانه

 به اين ترتیاب  .فروبستگي شديدتر شبكه کارکردهاي اوتماعي مي انجامد

هاي ا ربخش هابرماس در لزوم افزايش عمومیت نشر غربي بر عكس آموزه

مداري انتقادي، خودفهمي، مفاهمه مبتني بر خرد ارتباطي، گرايش به قوم

ل در مقابا )هابرماس بر اين باور است که همبستگي ارتباطي وماعت. دارد

محققان ايراني با . زنده کردن عمومیت انتقادي است( صنعت فرهنگ توده

زناده کاردن   بار اصال    هاي غرباي، ارسال مقالات پهوهشي خود به ژورنال

 .زند مينقش و بازسازي همبستگي  عمومیت انتقادي

 

 گیری نتیجه
و  آوري به دنیاي نويي است که خارد عملاي   محقق ايراني آماده روي .0

براي محقاق  . بخش آن استاز بنیادهاي اخلاقي و قوامخرد ارتباطي 

راهي در وهت  هاي غربيمقالات پهوهشي و ارسال براي ژورنال ايراني،

نشار غرباي باا    بر عكس، . تقرب به بنیادهاي عقلاني حقوق بشر است

 اخلاقاي و  کاه از قاعاده  منع از پذيرش، آيین رفتاري را آشكار کارده  

 .است  ناتوان دنوهان شمول ش

هااي  ر همساازي باا ارزش  د آزاد اتوناوم در ايفاي نقش  محقق ايراني .2

تواند به  مي ي در پیش گرفته که، آيین رفتاروهانشمول و حقوق بشر

در مقابل، مواوهه تحريماي  . عنوان قانوني کلي و همگاني تثبیت شود

زيرا اگر اين قاعده رفتاري به . خودشكن استنشر غربي آيین رفتاري 

عنوان قانون کلي و همگاني تثبیت شاود، خاود را نقاض ماي کناد و      

درست شبیه فردي که خلا وعده را آيین رفتار خود . وهان را ناپايدار

کرده که اگر بخواهد قانون کلي و همگاني شود، خود را مي شاكند و  

گااني و عاامي در آن   همه مرتكب خلا وعده شده و هیچ وهاان هم 

 . وضع، پايدار نمي ماند

انسان غايت است نه وسایله، باه ساهم    : محقق ايراني، با تكیه بر اصل .1

وب چا يابي مشارکت کرده و با نگارش مقالاه،  خود در فرايند حقیقت

 میان مخاطبان غربيحقیقت را چونان دونده امدادي به نفر بعدي در 

و انساان  او  میاان از امكاان مفاهماه   واگذار کند اما نشر غربي با منع 

از غايات بنفساه باودن تهاي      ،چوناان آلات و وسایله   غربي، هر دو را 

قاوانین   از چارچوب خرسندساز همگان زيرا انتظار زيرنشیني ؛کند مي

 .نه اشتیاق به رهايي از سرکوب و سلطه هاي غربي دارد دولت اورايي

، نه در صورت تداوم مواوهه تحريمي با کنشگران علم و فكر نشر غربي

اخالاق کاانتي   غايت بنفسه باودن انساان در   تنها مانع پیشرفت اصل 

به اين ترتیب مناع از   .نیست مطابق اين اصل نیزکنش او بلكه  ؛شده

انتشار سهم همیارانه کنشگران ايراني علم، براي نشر غربي به نماايش  

گاويي هواپیمااي    .شاود  تبديل مي (Τriuph des Willens) پیروزي اراده

ساان بار روي پیكرهااي     نشر غربي از فراز ابرها، با ياک ساايه عقااب   

آيد و از خود مووودي شبه  اي، فرود مي کوچک توده و همرديا شده

ساازي همگاان    اش بار يكدسات   سازد که اراده الهي و پر رمز و راز مي

نساان اخالاق کاانتي، خاساتگاه     اگر اصل غايت بنفساه باودن ا   .است

منادتر اسات ناه    انسان مدرن باشد، پس آنچاه واقعیات   گذاري ارزش

بلكه شباهتش باه ديكتااتور بازرا چاارلي      ؛پیروزي اراده نشر غربي

 .چاپلین است

با طارح انديشاه   محقق ايراني طبق اصل عمومیت انتقادي هابرماس،  .4

دارد و تلاش  بر مي گامي همیارانه در وهت پیشرفت علم و فكرخود، 

طرف . هم انديشي براي نزديک شدن به حقیقت است ايگونه او، آغاز

، همیاراناه او  منع انتشار پهوهش شنود؟ ديگر ماورا آيا سخن او را مي

هانس گئورا گاادامر کاه    .است و کنش ارتباطي نقض اصل همیاري

دارد، با هابرماس براي نزديک شدن به حقیقت اي هم انديشانه مناظره

-پاس در ايان هام    .کند هرمنوتیک را به هنر شنودآموزي تعريا مي

پس ناشانودن ساخن    .هاها همانقدر در کارند که زبانانديشي، گوش

سازي شرايط دموکراتیک خارد ارتبااطي و   ناممكن ديگري، در وهت

 (0).مرز وغرافیايي را به مثابه قلعه محافظتي فرهنگ قرار دادن است

به مثابه ديگري از سوي نشر غربي به رسمیت شاناخته  محقق ايراني  .0

 هابرماس در همسازي تز کنش ارتباطي خود با مسایحیت، . شود نمي

را مطرح ( image of God) به مثابه تصويري از خدا( otherness)ديگريت 

باور او درست به همین دلیل بايد که به ( ,24P 2006. Habermas)کرد 

با محققاان   نشر غربي مواوهه تحريمي پس. به رسمیت شناخته شود

سهم انديشمندانه هابرماس در بهباود   بي اعتبارسازي علاوه بر ايراني

  .استهاي مسیحیت آموزه نقض وهتدر نیز  فضاي کنش ارتباطي،

توان  از مجموع دو تز خرد عملي کانت و تز خرد ارتباطي هابرماس، مي .6

هااي اوتمااعي و دموکراساي    در عصر فراگیري شابكه  :گرفتنتیجه 

را در نوردياده و در   مرزهاي وغرافیاايي که تا حدود زيادي مشارکتي 
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خاود را   ها و افكار، محققان ايراني به درساتي گستري ايدهدوره وهان

نابرابري و  از سويي ديگر،. بیند مي «امكانات بیان»محق به استفاده از 

 باورهاي افراد حق و باطل عدالتي در بهره از امكانات بیان، ربطي به بي

اينكاه کادام    پس .بلكه تضییع حق انساني در روز روشن است ؛ندارد

، در وريان گفتگوي آزاد است ناحق ياو فرهنگ حق و  ساختار فكري

فار  از حق  بنابراين. شود تشخیص داده مي ،در درازاي تاريخ آ ار فكر

با -همه پهوهشگراندفاع از عدالت امكانات برابر براي مشارکت  و باطل،

است که هر  همساز با دموکراسي راستین -هر عقیده و مرام و مسلكي

کناد،   انسان آزاده و متفكر شريفي در راستاي تحقق آن حرکات ماي  

 (2-01).نويسد انديشد و مي مي
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Abstract 
The humanity of man lies in his self-willed movement towards the other. Such a movement necessarily results in a better 

future in turning away from self-harm and otherness. In the contemporary era, the unilateral US sanctions against the nuclear 

program of the Islamic Republic of Iran did not remain only in the realm of politics and power, but at least Western 

publications and publishers, in line with local politics, have taken an unfair approach by rejecting requests and not accepting 

Iranian articles. In this article, by referring to the critique of practical reason by Immanuel Kant (1724-1804) and the 

communicative reason by Jürgen Habermas (1929), we will use the capacity of universal reason written in the articles of 

human rights to correct the encounter with the other. Arguments based on rationality will serve as a mirror to see more clearly 

the role of individuals and groups in social and political relations. In this way, based on a kind of critical analysis, the crisis-

causing foundations of the non-confrontational approach of Western publishers are emphasized. Furthermore, the conclusion 

of the article, beyond the discussed case, questions the conflicting encounters with participatory and ethical values and reveals 

their problematic points. 
 
Keywords: Ethical Review, Ethics, Philosophy, Publications 
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